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واکاوی

»ارشاد الزراعه« در دوره صفویه 
ارشــاد الزراعه یکی از مهم ترین آثاری است که تا به حال در 
زبان پارسی پیرامون کشاورزی از قرون گذشته ایران به یادگار 
مانده است.  این کتاب نوشته قاسم ابن یوسف ابونصری هروی 
است که حدود سال 921 ه.ق یعنی در اوایل سلطنت پادشاهان 
صفوی براي راهنمایی کســانی که مایل بودند به کشاورزی و 
باغبانی اشــتغال ورزند، تالیف شده است و روش کشت و زرع و 

شناخت زندگی گیاهان و درختان را آموزش می  دهد.
مولف کتاب در اثرش مکررا به گفته های جالینوس و افلاطون 
استناد می  کند و همچنین نام برخی معاصران خود را در مقام 
منبع ذکر می  کند.  هروی همچنین تجارب علمی کشاورزان را 
نیز در اثر خود آورده و از پاره  ای منابع فارســی مربوط به قرون 
پنجم هجری به بعد در تالیف کتاب خود، بهره گرفته اســت. از 
مطالعه این کتاب، چنان  که مصحح کتاب اظهار می  دارد، فواید 

بسیاری حاصل می  شود.
در ذیل بخشی از منافع و فواید کتاب از نقطه نظر مصحح آن 

فهرست وار آورده می  شود: 
1- آشــنا شــدن به طرز باغبانی و باغداری و طرح و احداث 

باغ های میوه و امثال آن.
 2- آشــنا شــدن با طرز آیــش گــذاردن و تنــاوب زراعی 

معمول آن زمان.
3- آشنایی با طرز زراعت  های بزرگ، یونجه، کنجد، و کرچک، 

خشخاش، شاهدانه، گندم و...
4- اطلاعاتی درباره انواع سبزی  ها و علوفه  و طرز تکثیر.

5- طرز خشک کردن و نگهداری میوه و سبزیجات.
6 -زنبورداری و پرورش زنبور عسل )حفاظت از بیوت نحل(. 

7 - پرورش کرم ابریشم.
8 -نحوه آبیاری و کود دادن به انواع مزارع و شناختن خاک  ها.

در مقایســه فهرســت فوق با داده های آثار دیگر شاید بتوان 
گفت که ارشــادالزراعه در واقع کامل ترین آثار از این دســت 
است و ابونصرهروی مهم ترین بخش از دستاوردها و آموزه های 
پیشــینیان را از خلال تجارب موجود و متون متقدم در آستانه 

عصر صفویه بر اثر خود گردآوری کرده و عرضه داشته است. 
از ایــن روی مطالعه ارشــادالزراعه درمقایســه بــا مطالب 
سفرنامه های موجود براي کسب آگاهی از وضعیت کشاورزی 
و دانش گیاه شناسی و فن فلاحت در عصر صفوی خود می  تواند 

موضوع رساله ای مستقل قرار گیرد.

 ابزارها، تجهیزات و فنون مورد استفاده در کشاورزی  �
به رغم تلاش  های صورت گرفته در بهره برداری موثر و مطلوب 
از آب ها، شواهد گویای آن است که عملیات کشاورزی به دلیل 
محدودیت  های منابع آبی و نظام آبیاری همواره به مناطق معینی 
محدود می  شــد.  همچنین جنس خاک و میزان باروری آن و 
تکنولوژی و ابزار آلات مورد استفاده در مراحل مختلف کاشت تا 
برداشت در بهره دهی زراعت اهمیت داشته است.  به طور مثال 
در برخی مناطق که جنس خاک سست و ضعیف بود، مرتبا باید 
به خاک کود داده می  شد. به این منظور بیشتر از مدفوع حیواناتی 
چون الاغ، گاو، شتر و گوسفندان اســتفاده می  شد.  استفاده از 
کود انسانی هم برای تقویت زمین استفاده می  شد. در گزارش ها 
هســت که روســتاییان محلی برای تخلیه چاه های فاضلاب 
خانه  ای شــهری به بازار می  آمدند و به طور رایگان یا گاهی در 
ازای پرداخت مبلغــی، اجازه تخلیه داده می  شــد. از فضولات 
کبوتران و طیور نیز برای پر بارشــدن زمین  ها استفاده می  شد.  
در اطراف اصفهان، کبوتر خانه هایی داشتند که گاهی 10هزار 
پرنده درآن نگهداری می  شد. شاردن در گزارش خود به شخم 
کردن زمین و کود دادن آن برای باروری بیشتر و آبیاری کرت ها 
اشــاره کرده و می  گوید، خیش های کوچکی دیده است که با 
گاو آنها را می  کشــند و برای کود دادن زمین از فضله کبوتران 

استفاده می  شد. 
برای کوبیدن دانه ها، آنها را زیــر گاری  های کوچکی که دور 
چرخ  هایش آهن کشــیده شــده و حیوانات آنها را می  کشند 
می  ریزند. در برخی مناطق حیوانات گندم را لگدکوب می  کنند. 
هنگام شخم زدن چوب خیش را به شــاخ گاو نمی بندند، بلکه 
یوغی به گردن گاو می  افکنند و خیش را به آن متصل می  کنند. 
پس از پایان یافتن شخم کاری کشــاورزان کلوخ  های زمین 
شخم خورده را با کلوخ کوب می  کوبند، سپس با آلتی دیگر که 
سر آن مانند شن  کش دندانه دندانه است، زمین را صاف و هموار 
می  کنند. آن گاه با در نظر گرفتن شرایطی خاص به وسیله بیل 
به قطعات کوچک و منظم تقســیم و با بالاآوردن لبه هایی که 
بلندیشان از یک پا درنمی گذرد، قطعات را از هم جدا می  کنند 
تا آبیاری آنها آسان شود. )بعد از کرته  بندی( مقدار آبی که به هر 
کرت می  دهند چندان اســت که مرغابی بتواند در آن شنا کند 

و بدین گونه باغ و بوستان را هر هفته یک بار آبیاری می  کنند.

 سه گونه کود  �
 شاردن در ادامه می  گوید: روستاییان ایران برای تقویت باغ ها 
و کشتزارهای خود سه گونه کود را به کار می برند. یک قسم آن 
مرکب از زباله وآشغال است. قسم دوم حاصل ازکودگودال  های 
فاضلاب خانه هاست که با بیل برمی دارند و خاک درآن نیست. 
قسم سوم کودی است که مدفوع کبوتران است و ازکبوترخانه ها 

جمع  آوری می  کنند.
اولئاریوس در گزارش خود نوشــته، خیش  هایــی دیده که 
حدودا با بیست گاو کشیده می  شده و چندین مرد آن را هدایت 
می  کرده  اند. شاردن می نویسد: برای شخم زدن اراضی کشاورزی 
معمولا از گاوآهن استفاده می  کنند و در نقاطی که زمین سخت 
و چرب است مانند ایروان و ارمنســتان از گاوآهن  های بزرگی 
اســتفاده می  کنند که چهار نفر روی هریک ازآنها کار می  کند و 

چندین گاو نر آنها را می  کشند. 
با این گاوآهن  ها شیارهایی به عرض دو و به عمق یک پا در زمین 
به وجود می  آورند.  برنج، گندم و جو از مهم ترین محصولات زراعی 

در این زمین هاست که مورد اشاره آدام اولئاریوس بوده است.
از مقاله  ای به قلم محمدحسن ترابی اردکانی

سرگذشت

رئیس غول فولادسازی کروپ 
روح اله حاتمــی: برتولت 
بیتس، صنعتگر برجســته 
آلمانــی و رئیــس غــول 
فولادســازی کروپ از دهه 
1950 بود. از بیتس به مثابه 
فردی موثر در صنعتی سازی 
مجدد دره روهــر و تبدیل 
دوباره آلمــان پس از جنگ 
به یک قــدرت صنعتی یاد 
شده است. از دیگر سوی وی 

توانست در دوران سلطه فاشیســم حدود 250یهودی را با این 
عنوان که وجود آنان برای تاسیســات نفتی ضرورت دارد، نجات 
دهد.  وی در ســال1913 در بنتســین به دنیا آمد و کار خود را 
به عنوان بانکدار شــروع کرد؛ اما در 1938 به کمپانی نفتی شل 
در هامبورگ پیوســت.   وی پس از شــروع جنگ جهانی دوم 
هم همچنان به همکاری با این شــرکت ادامه داد پس از اشغال 
بوریسلاف )واقع در اوکراین کنونی( در 1941 بیتس مامور شد 
تا بر عملیات در حوزه های نفتی آن ناحیه نظارت کند و با توجه 
به اهمیت انرژی برای آلمان نازی، بیتس می توانســت برخی از 
کارگران را به عنوان افراد موثر دستچین کند و با توجه به حضور 
گسترده یهودیان در آن ناحیه وی توانست جان بسیاری از آنان را 
به عنوان مهندسان شیمی، دستیاران آزمایشگاهی، مکانیک و... 
نجات دهد.  از دیگر سو وی توانست به بسیاری از افراد که جانشان 
در خطر بود، پیش از گرفتاری هشدار دهد تا بتوانند فرار کنند. وی 
پس از پایان جنگ ریاست شرکت بیمه ایدونا را بر عهده گرفت. 
روش های تجاری نوآورانه وی و پاداش هایی که به کارکنان تحت 
امرش می داد، به زودی مورد توجه قرار گرفت.  در 1953 آلفرید 
کروپ او را به عنوان رئیس شــرکت فولادسازی خود برگزید و از 
آن پس به مدت 60سال به همکاری به این غول فولاد ادامه داد تا 
این کمپانی توسعه زیادی بیابد و در دهه1990 به شکل »تیسن 
کروپ آگ« درآید که یک شــرکت خوشــه ای آلمانی در حوزه 
فلزات و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان به شمار 

می رود. وی در 30ژوئیه2013 درگذشت.

نویسنده، فعال مذهبی و زمین دار انگلیسی 
ویلیام پــن نویســنده، 
فعال مذهبــی و زمین دار 
انگلیســی در قــرون هفده 
و هجــده میــلادی بود که 
مستعمره پنســیلوانیا را در 
آمریکای فعلــی بنیان نهاد. 
او از پیشگامان دموکراسی و 
آزادی مذهبی بود و توانست 
روابط حســنه ای با بومیان 
سرخ پوست برقرار سازد. وی 

در اکتبر1644 در لندن به دنیا آمد. در 1681 پادشاه چارلز دوم 
بخش های بزرگی از زمین های خود واقع در آمریکای شمالی در 
امتداد سواحل اقیانوس اطلس را به پن واگذار کرد تا بدهی های 
دربار به پدر پن یعنی ســر ویلیام پن، دریاســالار و سیاستمدار 
برجسته آن دوران را تسویه کند. این زمین ها مشتمل بر ایالات 
کنونی پنسیلوانیا و دلاور بود. پن فی الفور بادبان برافراشت و راهی 
سرزمین آمریکا شد تا به سمت خلیج دلاور و رودخانه دلاور پیش 
براند )1682(. در این زمان استعمارگران حاضر در منطقه با پن 
به عنوان مالک جدید خود پیمان بستند. پن پس از آن به سمت 
بالادســت رودخانه دلاور پیش رفت و در کرانه غربی آن، شــهر 
فیلادلفیا را بنیان نهاد. با این حال حاکمیت پن که سخت تحت 
آموزه های فرقه کویکر بود، از سوی استعمارگران هلندی و سوئدی 
و همچنین انگلیسی هایی که از قبل در ناحیه دلاور سکونت گزیده 
بودند، مورد اســتقبال چندانی قرار نگرفت. این اســتعمارگران 
باسابقه هیچ پیوستگی تاریخی با پنسیلوانیا نداشتند و از همین رو 
تقریبا فی الفور درصدد تشکیل هیات نمایندگان خود برآمدند تا 
اینکه بیست وسه سال بعد یعنی در 1704 توانستند به این هدف 
خود برسند. پن به عنوان یکی از حامیان اولیه اتحاد استعماری 
در راستای پیوستگی و ادغام همه مستعمرات انگلستان در قاره 
آمریکا -که اکنون ایالات متحده نام گرفته-کوشید.  با این حال وی 
به دموکراسی و مبانی آن سخت پایبند بود. پن به عنوان یک کویکر 
صلح طلب مشکلات برآمده از جنگ را سخت مورد توجه قرار داد. 
وی پروژه ای دوراندیشانه و متفکرانه با نام »ایالات متحده اروپا« 
با ایجاد یک مجمع اروپایی بنیان نهاد. از همین رو وی نخستین 
متفکری است که به ایجاد »پارلمان اروپا« و آنچه در اواخر قرن 
بیستم به شــکل اتحادیه اروپا درآمد، توجه کرده است. وی در 

30ژوئیه1718 در انگلستان درگذشت.

ناصرالدین شاه خطاب به حاج سیاح: 

این مردم لیاقت حکومت مشروطه ندارند
میرزا محمدعلی محلاتی )حاج ســیاح 1215خورشــیدی - 
1304خورشیدی( فعال سیاسی مشروطه و سفرنامه  نویس بود. 
حمید ســیاح در مقدمه کتاب »دوره خوف و وحشت« پدرش را 
این  گونه معرفی می  کند: »پدرم حاج محمدعلی سیاح محلاتی، 
فرزند مرحوم حاج محمدرضا، در خانواده  ای دوستدار علم و ادب به 
دنیا آمد و در عنفوان جوانی برای تحصیل علوم متداول آن زمان به 
تهران و بعد با کمک مالی عموی خود به عتبات مقدسه مسافرت 
کرده و از محضر دانشمندان و علمای عصر خویش بهره  مند شد. 
در مراکز علمی نجف و کربلا، از ممالک مختلف، از جمله قفقازیه و 
هندوستان، طلاب مسلمان برای تحصیل علوم دینی گرد آمده و 
به بحث و فحص در ارتباط با وضع حکومت  های مسلمان و مقایسه 
آنها با ممالک اروپایی مشــغول بودند، مرحوم پدرم نیز که آتش 
بیداد حکام و صاحب منصبان قاجار را ملاحظه کرده بود، با داشتن 
چنین عقیده  ای شوق سیاحت و مطالعه در وضع اجتماعی ممالک 

مترقی در ایشان بر انگیخته شد.«
حاج سیاح نخستین ایرانی اســت که در دوران مدرن، به 
سیاحت جهان پرداخت. با بســیاری از بزرگان نیمه قرن19 
مانند تزار روس، گاریبالدی، امپراتور بلژیک و رئیس جمهوری 
وقــت آمریکا دیــدار و بحث کــرده و همچنین نخســتین 
 ایرانی اســت که عبارت حقوق بشــر را به معنای امروزی آن 

به کار برده است. 
در سال 1276ه ق از مسیر زنجان و تبریز و مرز قفقاز سفر 
خود را به دور دنیا آغــاز می کند و تعمدا خبــر مرگش را به 
خویشــاوندانش می  رساند تا دیگر کســی منتظر بازگشتش 

نباشد. او به سفری می رود که 18سال به طول می انجامد.
علاوه بر شناخت جهان و تحولات دنیای مدرن به زبان  های 
ترکی، ارمنی، روسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی مسلط شده 
و سرانجام در سوم مرداد 1256ه.ش که سی   سال از حکومت 

ناصرالدین شاه قاجار می  گذشت به ایران برمی  گردد.
از ابتدای ورود به وطن شاهد جهل، فقر، ظلم و بی  عدالتی 
هموطنانش بوده و آن را ضمن مقایسه با اوضاع اروپا با قلمی 
آتشین و نقادانه به تصویر می  کشد؛ اما دیدار و گفت وگوی او با 
ناصرالدین شاه جالب است که از دو منبع که دست اول است، 
ذکر می  کنم:  ابتدا دوســتعلی خان معیرالممالک می  نویسد: 
»ناصرالدین شاه با معدودی از خواص در دیوانخانه به صحبت 
ایستاده بود ناگاه از لای درخت  ها نظرش به حاج سیاح افتاد که 
در کنار دیوار برای شرفیابی انتظار می  برد شاه با دیدن او سر را 

آهسته جنبانده با اشاره دست او را پیش خواند. 
حاج سیاح با شــتاب آهنگ حضور کرد-ناصرالدین شاه رو 
به او کرد و گفت: از قراری شــنیده  ام هم مســلکت، ملکم در 
روزنامه قانون مطالبی درباره لزوم دادن آزادی و برقراری آیین 

مشروطه در ایران نوشته.
از قول مــن به او بنویس که بــه اندازه تــو و امثال تو عقل 
و شــعور دارم. تواریخ خوانــده و از اوضاع دنیــا نیک آگاهم. 
نیــک می  دانم که ترقــی کامل مملکت بســته بــه آگاهی 
اســت؛ ولــی دادن آزادی به مردم نــادان و بی ســواد و رها 
ســاختن عنــان اراذل و اوباش تیــغ در کف زنگی مســت 
 نهادن اســت و آرامش و امنیت کشــور را به خطر انداختن. 
مخصوصا به او بگو که این فضولی  ها را کنار بگذارد و مطمئن 
باشد روزی که تشخیص دهم مردم شایستگی داشتن حکومت 
مشروطه و لیاقت اســتفاده از آزادی را دارند. اگر لازم شود از 
تاج و تخت نیز می  گذرم و مشروطه را به آنان ارزانی می  دارم. 
مردم قبــل از آزادی احتیاج به ســواد و تربیت صحیح دارند 
ترتیب این کار را در حدود امکانات داده ام و بلافاصله پس از 
برگزاری تشریفات »قرَِن« )ســالگرد پنجاه سالگی( به یاری 

خداوند آن را به مرحله اجرا خواهم گذارد.«  

 نقل دیدار از کتاب خاطرات حاج سیاح �
ادامه این گفت وگو را از خاطرات خود حاج سیاح می آورم که 
چشم در چشم ناصرالدین شاه دوخته و انتقادی نیشدار می  کند 
و دیگران به خاطر بی ملاحظگی و اینکه ممکن اســت مورد 
خشم شاه قرار گیرد او را می  ترســانند؛ اما ناصرالدین شاه به 
جای خشمگین شدن از حاج سیاح می  خواهد بماند و در دربار 
کار کند! حاج سیاح خود می  نویسد: »در قصر عاج دیدم شاه بر 
صندلی نشسته، بنده را نزدیک  تر خواند، در حضور ایستادم، 

فرمود: شنیدم بسیار جای دنیا را دیده  ای؟ 
عرض کردم بلی به قدری که ممکن بود، فرمود: حالِ آن وقت 
ایران با الان تفاوت پیدا کرده است؟ با تمام توصیه ها که به من 

شده بود نتوانستم تقیه کرده و حق را پوشیده بدارم، بنابراین 
با خود گفتم، بگذار تا در مقابل تمام تملق گویی  های دیگران، 
یک نفر هم برای یک بار حقیقتی را به گوش او برســاند شاید 
بی اثر نباشد، گفتم: بلی بســیار. یکی از تغییرات مهم در این 
چند سال که خوب به چشم می  خورد، تنزل ارزش پول است، 
پول در مملکت مثل خون است در بدن که زندگی مملکت با 
حرارت و دوران آن اســت به این ترتیب که می بینم در اندک 
زمان، این مشت نقد ایران شکسته و سوخته و فنا می شود و 
این کار عاقبت خوشی ندارد. شــاه روی به سپهسالار کرده 
فرمود: خوب! جوان اســت و قابل نگاهداری اســت نگاهش 

می دارم. عرض کردم قابل هیچ گونه نوکری نیستم. 
شاه فرمود: بهتر از گدایی است. عرض کردم ما آبروی فقر و 
قناعت نمی  بریم/ با پادشه بگوی که روزی مقدر است. فرمود: 
کسی که این قدر انگشت به... دنیا کرده درویش نمی شود! پس 

مرخص فرمودند به منزل بازگشتم.« 

حاج سیاح در خاطرات خود درباره امیرکبیر می  نویسد: »بعد 
از آن مرحوم تا الان ایران روی بهبودی ندیده و مردی روی کار 
نیامده و اگر از کسی امید نجات ایران می رفت فورا او را ازکار 
انداخته اند طریقه شاه براین بود که اصلا کسی را در ایران زنده 
نگذارد که مردم امیدواری به وجود او داشته باشند و در کارها 
اراذل و بی سر و پایان را دخالت دهد که مطیع محض و آلت 

اجرای مقاصد او باشد.« 
حاج سیاح در ادامه به نقل از والی وقت اصفهان می نویسد: 
یک روز امیر)کبیر( را در ســفر به اصفهان و در چهل ستون 
خیلی برافروخته دیدم گمان کردم خبر بدی از ســرحدات 
رســیده، به ناگاه امیر گفت: صادق رنگآمیز و محمدکله پز را 

آوردند؟ عرض کردند: بلی حاضرند، وقتی ایشــان را آوردند، 
پرســید: »مگر اعلان نشــده بود که دولت مایه آبله کوبی به 
اصفهان فرســتاده و امر کرده مردم بــه اولاد خود آبله کوبی 

کنند؟ شما چرا نکرده اید تا ازهریک طفلی تلف شده ؟ 
گفتند: سواد نداشتیم اعلان را بخوانیم امیر گفت: جارهم 
زدند در معابر هم گفتند البتــه تقصیرکردید، حکم کرد آنها 
را چوب بزنند والی گفت با وســاطت من آنها به جای چوب 
خوردن جریمه شدند و پول جریمه نداشتند امیر از جیبش 
پرداخت.    سیاح در ادامه می  نویسد:]عوامل دربار[ ...و دسته ها 
در رقابت با یکدیگر در تقرب و جاه داشتن نفوذ و منحصرکردن 
غارتگری و مال و منال به خود داشتند... کم کم روس و انگلیس 
و کشمکش ایشان در اغفال این مملکت بیچاره و سلب قوای 

باطنی آن شدت پیدا می کند.  
حاجی سیاح پس از بازگشــت به ایران وارد صحنه انقلاب 
مشــروطیت شــد و به خاطر نوشــتن نامه  ای انتقادآمیز به 
مدت 20ماه رهســپار زندان شــد. وی از دوســتان نزدیک 

سیدجمال الدین اسدآبادی بود. 
حاج سیاح از روشنفکران عصر قاجار محسوب می  شود. از 
حاج ســیاح دو کتاب به جا مانده؛ یکی خاطرات حاج سیاح 
)دوره خوف و وحشــت( و دیگری ســفرنامه حاجی ســیاح 
محلاتی اســت که در واقع جلد دوم خاطرات محسوب و به 

شرح سفرهای  او مربوط می  شود.
او در تفلیس به شــدت بی پول و گرسنه می شود. به حدی 
که به حال مرگ می افتد: »دیدم بسیار گرسنه ام. به حدی که 
به تکلم قادر نیستم. به خیال افتادم که نزد بعضی از آشنایان 
بروم. باز پشیمان شدم. دیدم مردن بهتر است از التجا به خلق 
بردن. باز با خود گفتم: حفظ بدن، واجب است. چاره ای باید 
کرد. باز به دلم گذشت که روزی دهنده می بیند که تو گرسنه و 
به چه حالتی. ناچار به همان وضع راضی شده و خود را مشغول 

به کتاب داشتم.« 
حاج سیاح، درخواست از مردم را ناپسند می داند و در طول 
]نوشتن[ کتاب در هیچ جا از کسی درخواستی نمی کند؛ مگر 
در امر تحصیل و زبان آموزی. او از بی فرهنگی، بی ادبی، نادانی 
و بی دینی حاکم بر جامعه که ارمغان سلسله بی کفایت قاجار 
است، رنج می برد: »به ســرای گرجیان رفته، جویای منزل 
شدم. دیدم همگی زبان مرا می دانند ]اما[ و من به هیچ وجه از 
لسان ایشان و سایر السنه چیزی نمی فهمم. زیاد بر من اثر کرد 

که ما مردم ایران چرا این قدر بی تربیت شده ایم.« 
او از عقب ماندگی ایران، عذاب می برد: »ســوار بر کالسکه 
بخار، )قطار( برای دیدن وین و رفتن به پاریس شدیم. اتفاقا 
در آن کالسکه یکی از زارعان بود. چنان سخن می گفت که من 
حیران بودم که یک نفر شخص زارع، صاحب این همه اطلاع، از 
کجا شده! پرسید: »راه آهن ما بهتر است یا از شما؟« گفتم: »در 
خاک ما هنوز راه آهن نساخته اند.« پرسید: »چرا؟« جوابی جز 
»نمی دانم« نداشتم. ناچار سخن دیگری به میان آوردم؛ ولی 

خجل شدم. محجوبانه رفتیم تا رسیدیم به وین.«
حاج سیاح، پیشرفت را در ممالک دیگر می بیند و حسرت 
می خورد. او حتی مشاهده می کند که مردم کشورش در این 
طرف مرز، با مردم کشور همســایه در آن طرف مرز که چند 
قدم بیشــتر فاصله ندارند، چه قدر متفاوتند: »آن سوی مرز 
در ایروان دیدم شخصی با لباس نظام نشسته، جویای تذکره 
)گذرنامه( شــد؛ چون دانســت ترکی نمی دانم، با مهربانی 

پرسید: »همشهری اهل کدام بلد هستید؟« 
گفتم: »اهــل عراق عجــم« ... گفــت: »به ایــن تذکره، 
چــه دادی؟« گفتم: »بیســت و پنج چهارده شــاهی برابر با 
 هفده ونیم ریال.« گفت: »در اینجا که ســه زار و ده شــاهی 

سه ریال و نیم نوشته اند؟« 
حاج ســیاح، دقت خوبی هــم دارد. وقتی به شــهری وارد 
می شــود، تا جایی که امــکان دارد مکان های مختلف شــهر 
را بازدیــد و در ســفرنامه اش توصیــف می کنــد و ازآنجاکه 
 خیلــی از مکان هــا و وســایلی کــه در اروپــا وجــود دارد، 
در ایران دیده نمی شــود، طبیعی اســت که او نــام خیلی از 
 اینها را نداند؛ اما با اســتفاده از فکر خــودش نام های جالبی

 برای آنها به کار برده است. او به دانشکده پزشکی می گوید مدرسه 
طبیه، به دانشــکده نظامی می گوید مدرسه مربیه، همچنین به 
پارک می گوید باغچه، به هنرستان: دارالفنون، به ایستگاه: آرامگاه 

و به واگن: کالسکه.   
محمود سرابادانی

حاج سیاح در زندان

در قصر عاج دیدم شاه بر صندلی نشسته، بنده 
را نزدیک  تر خواند، در حضور ایستادم، فرمود: 

شنیدم بسیار جای دنیا را دیده  ای؟  عرض کردم بلی 
به قدری که ممکن بود، فرمود: حالِ آن وقت ایران 

با الان تفاوت پیدا کرده است؟ گفتم: بلی بسیار. یکی 
از تغییرات مهم در این چند سال که خوب به چشم 
می  خورد، تنزل ارزش پول است، پول در مملکت 

مثل خون است در بدن که زندگی مملکت با حرارت 
و دوران آن است به این ترتیب که می بینم در اندک 

زمان، این مشت نقد ایران شکسته و سوخته و فنا 
می شود و این کار عاقبت خوشی ندارد. شاه روی 

به سپهسالار کرده فرمود: خوب! جوان است و قابل 
نگاهداری است نگاهش می دارم. عرض کردم قابل 

هیچ گونه نوکری نیستم
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دنیای اقتصاد

آموزش را 

متفاوت 

فرا گیرید

L
m

s
.d

e
n

.i
r

شـرکت صبـا فـولاد خلیـج فـارس در نظـر دارد " خدمـات آتش نشـانی و امـداد و نجـات مجتمـع صبـا فـولاد خلیـج فـارس خـود را از طریـق برگزاري مناقصـه یـک مرحلـه اي 
بـا انجـام ارزیابـی کیفـی بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط محـول نمایـد . لـذا از کلیـه اشـخاص حقوقـی کـه در ایـن حـوزه فعالیـت دارنـد، دعـوت بـه عمـل مـی آیـد جهـت دریافـت و 
تحویـل پاکـت اختصاصـی مناقصـه  بـه نشـانی : بندرعبـاس- کیلومتـر 13 بزرگـراه شـهید رجایـی- منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس- شـرکت صبافـولاد 

خلیج فارس-واحـد حراسـت مراجعـه نماینـد.
نحوه دریافت اسناد مناقصه

1-واریز مبلغ 1,000,000ریال بابت خرید اسـناد به شـماره حسـاب 1036203591 یا شـماره شـبا IR570700001000223620359001  نزد بانک رسـالت گلشـهر بندرعباس 
بـه نـام  شـرکت صبافـولاد خلیج فارس.

2- ارائـه یـا ارسـال نامـه اعـلام آمادگـی کـه در آن ایمیـل رسـمی آن شـرکت همـراه بـا شـماره تمـاس بـا کارشـناس مربوطـه ذکـر شـده باشـد، بـه عـلاوه فیــش واریزی به دبــیرخانه 
کمیسـیون معــاملات به آدرس TCO@sabasteel.co با موضــوع اعــلام آمادگی برای شـرکت در مناقصه 01-125. 

پس از دریافت  نامه اعلام آمادگی و فیش واریز مبلغ، اسناد مناقصه، قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طریق ایمیل فوق الذکر  به مناقصه گران ارسال و اعلام خواهد شد.
تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ 1,900,000,000)یک میلیارد و نهصد میلیون( ریال 
جدول زمانى انجام مناقصه :

تاریخ گشایش پاکت ج تاریخ گشایش پاکات الف و ب آخرین مهلت تحویل پاکات آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/06/08 1401/06/01 1401/06/01 1401/05/19

کلیـه متقاضیـان موظفنـد نسـبت بـه تکمیـل اسـناد )مطابـق مـوارد منـدرج در آگهـی( در سـه پاکـت جداگانـه )شـامل ضمانت نامه بانکی ، اسـناد ارزیابی و پیشـنهاد قیمـت( مهروموم 
شـده اقـدام و جهـت تحویـل پـاکات تـا سـاعت 13 مـورخ 1401/06/01به آدرس ذیـل مراجعه نمایند.

آدرس جهت ارسال اسناد : 
استان هرمزگان ، بندرعباس ، کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایی ، منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس ، مجتمع صبا فولاد خلیج فارس ، واحد حراست

شماره تلفن 3100 با کد 076 داخلی 235 و 117 جهت آگاهی بیشتر متقاضیان می باشد. 
هزینه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی تجدید مناقصه 
خدمات آتش نشانی و امداد و نجات مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

به شماره 01-125


